
به‌اهتمام:‌حامد‌رستمی‌نجف‌آبادی1

اشاره
از‌دیگر‌طلایه‌داران‌وحدت‌و‌بیداری‌اسلامی‌و‌فریادگر‌احیای‌عظمت‌اسلام‌ناب‌محمدی‌
سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌است‌که‌سر‌سلسله‌جریان‌فکری‌استبداد‌داخلی‌و‌استعمار‌خارجی‌
را‌در‌جوامع‌اسلامی‌تشخیص‌داد‌و‌با‌این‌دو‌مسئله‌به‌شدت‌مبارزه‌و‌بیدار‌سازی‌را‌در‌این‌
جوامع‌آغاز‌کرد‌و‌با‌همه‌توان‌مترصد‌آن‌شد‌با‌قدرت‌و‌توانایی‌راه‌نجات‌مسلمانان‌را‌به‌

عالمان‌دینی‌آنان‌بشناساند‌و‌غبار‌نشسته‌بر‌دین‌را‌از‌چهره‌اسلام‌دور‌کند.
این‌مصلح‌بزرگ‌که‌هدف‌اصلی‌اش‌وحدت‌و‌اتحاد‌مسلمین‌و‌استعمار‌ستیزی‌بود‌پس‌از‌
سال‌ها‌فعالیت‌با‌طرح‌مبارزه‌با‌استعمار‌و‌استبداد‌و‌تلاش‌در‌احیای‌اسلام‌و‌عزت‌مسلمین‌

تحول‌و‌انقلابی‌عظیم‌را‌خلق‌کرد.
سید‌جمال‌علی‌رغم‌گسترش‌همه‌جانبه‌استعمار‌غربی‌در‌سرزمین‌های‌اسلامی‌واقع‌گرایانه‌
نقش‌چشمگیری‌ اسلامی‌ بیداری‌ و‌ اسلامی‌ ملل‌ تحولات‌ در‌ توانست‌ پویا‌ اندیشه‌ای‌ با‌ و‌

داشته‌باشد.
سید‌ نام‌ دوم،‌ جهانی‌ جنگ‌ از‌ پس‌ غربی،‌ استعمارگر‌ قدرت‌های‌ علیه‌ مبارزه‌ تشدید‌
نتیجه،‌چندین‌کتاب‌در‌قاهره‌درباره‌ی‌زندگی‌ انداخت‌و‌در‌ جمال‌الدین‌را‌بر‌سر‌زبان‌ها‌
و‌آرمان‌های‌او‌به‌رشته‌ی‌تحریر‌درآمد‌و‌توده‌ی‌مردم‌با‌وی‌آشنا‌شدند.‌اکنون‌با‌گذشت‌
نیازمند‌ از‌جوامع‌مستعمر‌ از‌حیات‌سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی،‌بسیاری‌ از‌یک‌قرن‌ بیش‌

اندیشه‌های‌ناب‌او‌از‌حیث‌مبارزه‌با‌روحیه‌تسلیم‌و‌گوشه‌نشینی‌هستند.

1. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی.

آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی) 6(
سید جمال الدین اسدآبادی
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1( تولد
سید‌جمال‌در‌سال‌‌1217شمسی‌در‌شهر‌اسدآباد‌از‌توابع‌همدان‌در‌خانواده‌ای‌روحانی‌

از‌نسب‌امام‌حسین)ع(‌دیده‌به‌جهان‌گشود.
پدر‌وی‌از‌نوادگان‌امام‌سجاد‌علیه‌السلام‌است‌اغلب‌آنان‌از‌اهل‌علم‌و‌مقتدای‌مردم‌
)برادر‌سید‌ معروفی‌چون‌»میرزکی«‌ میانشان‌خوشنویسان‌ از‌ و‌ بودند‌ دیار‌خود‌ قاضی‌ و‌
صفدر(‌برخاسته‌اند.‌این‌دودمان‌در‌میان‌مردم‌اسدآباد‌به‌طایفه‌شیخ‌الاسلامی‌معروف‌بوده‌
و‌هستند.‌مردم‌اسد‌آباد‌برای‌سید‌صفدر‌و‌نیاکان‌وی‌احترام‌خاصی‌قائل‌بودند‌به‌خصوص‌
این‌که‌سلسله‌‌کرامات‌‌و‌‌سجایای‌‌برجسته‌ای‌‌داشته‌اند،‌سید‌جمال‌الدین‌در‌چنین‌فضای‌پاک‌
معنوی‌پا‌به‌عرصه‌وجود‌نهاد‌)ر.ک:‌شرح‌حال‌و‌آثار‌سید‌جمال‌الدین‌اسد‌آبادی،‌لطف‌الله‌

جمالی،‌ص‌26و27(.‌
2( پرورش فکری  

نبوغ‌ذاتی،‌هوش‌سرشار‌و‌فراست‌قوی‌سید‌جمال‌وی‌را‌از‌همان‌دوران‌کودکی‌در‌پی‌
تجزیه‌و‌تحلیل‌محتوای‌داستان‌ها‌به‌آفاقی‌دیگر‌سوق‌می‌داد‌از‌همان‌ایام‌کودکی‌به‌فکر‌
چاره‌و‌علاج‌دردها‌و‌رنج‌ها‌می‌پرداخت.‌سید‌جمال‌الدین‌با‌این‌که‌کودک‌بود‌بازی‌هایش‌
بزر‌گ‌منشانه‌می‌نمود‌و‌در‌رفتار،‌گفتار‌و‌کردارش‌آثار‌بزرگی‌و‌کمال‌هویدا‌بود.‌»حیرت‌
افزاتر‌این‌که‌بازی‌های‌بچه‌گانه‌اش‌اکثر،‌تهیه‌سفر‌روم‌و‌مصر‌و‌هند‌و‌افغان‌و‌فرنگستان‌بوده،‌
زاد‌راحله‌خود‌را‌براسب‌های‌چوبی‌بسته،‌خود‌و‌یکی‌دو‌نفر‌از‌اطفال‌را‌منتخب‌می‌کرده‌...‌
با‌پدر‌و‌مادر‌و‌همشیره‌های‌خود‌وداع‌می‌کرده‌است‌که‌باید‌به‌هند‌و‌مصر‌و‌روم‌و‌افغان‌
و‌...‌بروم.‌ایشان‌به‌زبان‌کودکانه‌با‌او‌هم‌ساز‌می‌شدند‌و‌او‌هم‌نویدهایی‌چند‌از‌مسافرت‌
خود‌به‌پدر‌و‌مادرش‌‌‌شرح‌می‌داد‌)ر.ک:‌اسناد‌و‌مدارک‌درباره‌سید‌جمال‌الدین،‌صفات‌الله‌

جمالی،‌ص205و206(.
3( تحصیلات و حضور در تهران

عربی‌ مقدمات‌ و‌ کرد‌ آغاز‌ را‌ قرآن‌ آموزش‌ مادر‌ و‌ پدر‌ نزد‌ در‌ سالگی‌ پنج‌ از‌ سید‌
و‌ انتقال‌ سرعت‌ از‌ بهره‌جویی‌ با‌ او‌ ‌ گرفت.‌ فرا‌ خوبی‌ به‌ تحصیل‌ اول‌ سال‌های‌ طی‌ را‌
کتب‌ سایر‌ علوم،‌ از‌ رشته‌ای‌ در‌ کتاب‌ یک‌ خواندن‌ با‌ خارق‌العاده‌ استنتاج‌ توان‌
در‌ خستگی‌ احساس‌‌‌ او‌ می‌داد.‌ درس‌ دیگران‌ به‌ یا‌ می‌خواند‌ خود‌ را‌ رشته‌ همان‌



21
9

نمی‌داد.‌ دست‌ از‌ را‌ اوقاتش‌‌‌ بیهوده‌ و‌ می‌گذراند‌ انفس‌ و‌ آفاق‌ در‌ تفکر‌ با‌ را‌ ‌تحصیل‌
سید‌جمال‌الدین‌در‌سال‌‌1266ق.‌در‌معیت‌پدر‌وارد‌تهران‌شد.‌در‌این‌هنگام‌امیرکبیر‌در‌
به‌این‌شهر،‌ سمت‌صدارت‌هم‌چنان‌قدرت‌را‌در‌دست‌داشت.‌سید‌جوان‌در‌آغاز‌ورود‌
پس‌از‌استراحتی‌کوتاه،‌اقدام‌به‌شناسایی‌پایتخت‌و‌اوضاع‌و‌احوال‌حکومتی‌آن‌می‌کند‌و‌
آن‌گاه‌سراغ‌بزرگترین‌مجتهد‌وقت‌)آقا‌سید‌محمد‌صادق‌طباطبایی‌همدانی(‌را‌می‌گیرد‌و‌
در‌پای‌درسش‌می‌نشیند،‌تا‌ضمن‌افزودن‌به‌معلومات‌خود،‌محیط‌درس‌و‌دایره‌نفوذ‌حکم‌

آن‌سرور‌را‌از‌نزدیک‌ببیند.
او‌بی‌درنگ‌مباحثه‌علمی‌را‌با‌استاد‌آغاز‌می‌کند‌به‌طوری‌که‌آقا‌سید‌محمد‌صادق‌را‌خیلی‌
زود‌شیفته‌خود‌می‌گرداند‌و‌استاد‌نیز‌وقتی‌از‌فضل‌و‌کمال‌سید‌آگاه‌می‌شود‌برای‌اولین‌بار‌
‌عمامه‌بر‌سر‌شاگردش‌می‌گذارد‌‌)ر.ک:‌شرح‌حال‌سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی،‌ص‌‌29و‌30(.
نبوغ‌علمی‌و‌فضل‌و‌کمال‌سید‌به‌سرعت‌فضای‌شهر‌تهران‌را‌فرا‌می‌گیرد‌و‌بیشتر‌علما،‌
فیض‌حضورش‌را‌غنیمت‌شمرده،‌به‌خدمتش‌می‌رسند.‌آنان‌سپس‌چند‌روزی‌هم‌به‌دعوت‌
به‌ حاج‌میرزا‌محمود‌طباطبایی،‌در‌منزل‌وی‌پذیرایی‌می‌شوند‌و‌هم‌چنان‌علما‌و‌طلاب‌
نهضت‌های‌ پایه‌گذار‌ همان،‌ص‌31؛‌سید‌جمال‌الدین‌حسینی،‌ )ر.ک:‌ می‌شتابند‌ دیدارشان‌

اسلامی،‌ص‌25(.
4( هجرت به نجف

سید‌صفدر‌در‌مدت‌اقامت‌خود‌درتهران،‌به‌اسرار‌پیچیده‌ای‌که‌در‌روح‌و‌روان‌فرزند‌
دلبندش‌نهفته‌بود،‌بیش‌از‌پیش‌پی‌برد.‌او‌جوان‌خو‌د‌را‌در‌برخورد‌با‌عالمان‌بزرگ‌و‌
مجتهدان‌بلند‌پایه،‌همانند‌دانشمندی‌زبر‌دست‌و‌مطلع‌از‌رموز‌علوم‌یافت‌که‌زبانی‌گویا‌
و‌سخنی‌نافذ‌داشت.‌بر‌این‌اساس‌‌‌مصمم‌شد‌وی‌را‌به‌مرکز‌حوزه‌علوم‌و‌معارف‌اسلامی‌
)نجف‌اشرف(‌ببرد‌و‌به‌دریای‌پر‌تلاطم‌علم‌شیخ‌انصاری‌)استاد‌بزرگوار‌خود‌او(‌وصل‌
سازد.‌وی‌چهار‌سال‌در‌خدمت‌آن‌عالم‌فرزانه‌مشغول‌تحصیل‌علوم‌اسلامی‌می‌شود‌و‌در‌
علوم‌تفسیری،‌حدیث،‌فقه،‌اصول،‌کلام،‌منطق،‌فلسفه،‌ریاضی،‌طب،‌تشریح،‌هیئت‌و‌نجوم‌
به‌عهده‌ انصاری‌ این‌مدت‌مخارج‌سیدجمال‌الدین‌را‌شیخ‌ به‌تحقیق‌می‌پردازد‌و‌در‌تمام‌
می‌گیرد‌و‌در‌نهایت‌درجات‌علمی‌او‌را‌تصدیق‌و‌به‌فتوا‌دادن‌در‌امور‌شرعی‌اجازه‌اش‌
می‌فرماید.‌این‌در‌حالی‌بود‌که‌آوازه‌فراست‌و‌نبوغ‌سید‌جمال،‌عالمان‌نجف،‌کربلا‌و‌سامرا‌
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را‌به‌حیرت‌واداشته‌بود،‌تا‌این‌که‌مورد‌حسد‌و‌کینه‌برخی‌نااهلان‌قرار‌گرفت‌و‌به‌توصیه‌
استاد‌بزرگش،‌در‌سال‌‌1270ق.‌روانه‌شهر‌بمبئی‌در‌هندوستان‌شد‌)ر.ک:‌شرح‌حال‌و‌آثار‌

سید‌جمال‌الدین‌ا‌سد‌آبادی،‌ص‌‌31و‌32(.
5( سید در هند و افغانستان

‌، وثوق‌ مورد‌ ازعلمای‌ یکی‌ همراهی‌ به‌ سالگی‌ ‌16 در‌ سیدجمال‌الدین‌
اطرف‌ به‌ مدتی‌ از‌ پس‌ جا‌ آن‌ از‌ و‌ شد‌ بمبئی‌ شهر‌ وارد‌ بمبئی(‌  – )بوشهر‌ آبی‌ راه‌ از‌
رسانید.‌ کلکته‌ هند‌ شرقی‌ مرزهای‌ به‌ را‌ خود‌ و‌ کرد‌ حرکت‌ هند‌ مرکزی‌ ‌ایالات‌
وی‌در‌مدت‌دو‌سال‌اقامت‌در‌آنجا‌و‌ضمن‌ملاقات‌با‌عالمان‌و‌روشنفکران‌و‌مشاهده‌زندگی‌
مردم‌به‌خوبی‌دریافت‌که‌هندوستان‌یک‌سره‌در‌اختیار‌دولت‌انگلیس‌است‌و‌کشور‌بریتانیا‌
هندوستان‌ با‌جمعیت‌ مقایسه‌ در‌ و‌جمعیتش‌ نیست‌ هندوستان‌ ایالت‌ یک‌ اندازه‌ به‌ گرچه‌
پهناور‌را‌زیر‌سلطه‌در‌آورد‌و‌ این‌کشور‌ به‌آسانی‌ ناچیز‌به‌شمار‌می‌رود،‌توانسته‌است‌
‌تمامی‌منابع‌ملی‌و‌محصولات‌با‌ارزش‌و‌حتی‌جان‌و‌مال‌و‌ناموس‌آنها‌را‌به‌غارت‌ببرد.
از‌این‌زمان‌بود‌که‌فعالیت‌های‌سیاسی‌و‌اصلاحی‌سید‌جمال‌الدین‌آغاز‌شد.‌او‌در‌ضمن‌
شناسایی‌استعدادهای‌دشمن‌استعمارگر‌وبررسی‌جنبه‌های‌قوت‌و‌رمز‌موفقیتشان،‌به‌تجزیه‌
و‌تحلیل‌علل‌و‌منشاء‌ضعف‌و‌انحطاط‌مسلمین‌بر‌آمد‌و‌در‌پی‌یافتن‌راه‌حل‌های‌اساسی،‌
شب‌و‌روز‌تلاش‌کرد.‌در‌این‌موقع‌افغانستان‌به‌تازگی‌از‌ایران‌جدا‌شده‌و‌به‌پشتیبانی‌
بنابراین‌ انگلیسی‌ها‌بر‌ضد‌حکومت‌ایران‌شوریده‌و‌به‌حکومت‌نیمه‌مستقلی‌رسیده‌بود.‌
سید‌تصمیم‌گرفت‌به‌افغانستان‌برود‌و‌مردم‌آن‌کشور‌را‌بیدار‌کند‌و‌آنان‌را‌از‌حیله‌بریتانیا‌

آگاه‌سازد.
و‌در‌سال‌‌3-‌‌1272ق.‌)1234ش(‌به‌قصد‌مکه‌و‌زیارت‌خانه‌خدا‌از‌هندوستان‌خارج‌
شد.‌سپس‌تا‌اواخر‌‌1275ق.‌از‌مکه‌مسیر‌مدینه،‌اردن،‌دمشق،‌حمص،‌حلب،‌موصل،‌بغداد‌
و‌نجف‌را‌طی‌کرد‌و‌اوضاع‌تمامی‌شهرهای‌مهم‌اسلامی‌را‌بررسی‌نمود‌و‌در‌نهایت‌خود‌را‌

به‌وطن‌اصلی‌)اسد‌آباد‌همدان(‌رساند.
کند‌ توقف‌ ایران‌ در‌ نتوانست‌ شد‌ روبرو‌ آنها‌ با‌ تهران‌ در‌ که‌ نابسامانی‌ اوضاع‌ با‌ اما‌
به‌ ورود‌ بعداز‌ سید‌ گردید.‌ کابل«‌ و‌ »هرات‌ عازم‌ خراسان‌ راه‌ از‌ رو‌ همین‌ از‌ و‌
اصلاحی‌ فعالیت‌های‌ و‌ کرد‌ اقامت‌ کشور‌ آن‌ در‌ سال‌ شش‌ یا‌ پنج‌ حدود‌ افغانستان،‌
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نقشه‌های‌ از‌ را‌ افغانستان‌ مردم‌ و‌ سیاسی‌ رهبران‌ و‌ رساند‌ انجام‌ به‌ را‌ چشمگیری‌
است: چنین‌ آنها‌ از‌ نمونه‌ای‌ که‌ ساخت‌ ‌ آگاه‌ انگلیس-‌ ‌- پیر‌ استعمار‌ پرده‌ ‌ ‌پشت‌

‌1-‌تألیف‌و‌نشر‌کتاب‌»تتمة‌البیان‌فی‌تاریخ‌الأفغان«
2-‌انتشار‌روزنامه‌»شمس‌النهار«

ایجاد‌ سپاه،‌ تنظیم‌ وزراء،‌ کابینه‌ تشکیل‌ قبیل‌ از‌ اموری‌ اصلاح‌ ‌-3
زبان‌ به‌ مردم‌ دادن‌ توجه‌ جوانان،‌ برای‌ کشوری‌ و‌ لشکری‌ مکتب‌های‌
کاروانسراها. و‌ پست‌خانه‌ دامپزشکی،‌ مرکز‌ بیمارستان،‌ تأسیس‌ ‌ملی،‌
درآستانه‌ را‌ خود‌ دشمن‌ چون‌ سید،‌ سیاسی‌ ‌- فرهنگی‌ فعالیت‌های‌ دامنه‌ گسترش‌ با‌
ناچار‌ به‌ سید‌ رو‌ این‌ از‌ کرد.‌ تنگ‌ وی‌ بر‌ را‌ عرصه‌ وسیع‌ دسیسه‌های‌ با‌ دید‌ نابودی‌
کمین‌ در‌ و‌ کرده‌ پیش‌دستی‌ دشمن‌ که‌ دانست‌ ورود‌ محض‌ به‌ ولی‌ شد‌ هندوستان‌ عازم‌
به‌ آتشین‌ با‌سخنرانی‌های‌ و‌ نبرد‌شد‌ میدان‌ وارد‌ او‌شجاعانه‌ این‌حال‌ با‌ است.‌ اونشسته‌
پیر‌تشویق‌کرد. استعمار‌ بر‌ضد‌ را‌ آنان‌ این‌چنین‌ پرداخت‌و‌ ‌روشنگری‌مردم‌هندوستان‌
»هرگاه‌شما‌صدها‌میلیون‌پشه‌شوید‌و‌زمزمه‌درگوش‌بریتانیا‌نمایید‌...‌و‌هر‌گاه‌شما‌صدها‌
میلیون‌از‌هند‌با‌هم‌باشید‌یا‌خداوند‌شمارا‌مسخ‌کرده‌و‌لاک‌پشت‌شوید‌و‌در‌جزیره‌بریتانیا‌
جمال‌الدین،‌ص72(.‌ سید‌ خاطرات‌ )ر.ک:‌ شد«‌ خواهید‌ هند‌ در‌ مردانی‌ آزاد‌ روید،‌ ‌فرو‌
دولت‌انگلیس‌بیش‌از‌این‌نتوانست‌تماشاگر‌این‌صحنه‌ها‌باشد‌و‌در‌حالی‌که‌خود‌در‌ابتدای‌
ورود‌سیدجمال‌الدین،‌مدت‌اقامت‌او‌را‌دو‌ماه‌تعیین‌کرده‌بود،‌هنوز‌یک‌ماه‌نشده‌دستور‌
اخراج‌وی‌از‌هند‌را‌صادر‌کرد.‌این‌بود‌که‌سید‌تصمیم‌گرفت‌هندوستان‌را‌به‌سوی‌کشور‌

مصر‌ترک‌گوید.
6( حضور در مصر

او‌در‌سال‌‌1285ق.‌از‌راه‌دریا‌وارد‌مصر‌شد‌و‌در‌مدرسه‌جامع‌الأزهر‌با‌علمای‌بزرگ‌
آن‌کشور‌ملاقات‌کرد‌و‌در‌اقامتگاه‌خود‌برای‌جوانان‌عرب‌کرسی‌درس‌بر‌پا‌نمود‌و‌با‌
سخنرانی‌های‌پر‌شور‌آنان‌را‌مجذوب‌خویش‌ساخت.‌ولی‌این‌سفر‌چهل‌روز‌دوام‌نیاورد‌
زیرا‌حکم‌اخراج‌وی‌از‌سوی‌»خدیو‌مصر«‌صادر‌شد‌و‌سید‌به‌ناچار‌روانه‌استانبول‌شد.

شخصیت‌ دو‌ و‌ شدند‌ خوشحال‌ بسیار‌ شنیدند‌ را‌ سید‌ آمدن‌ خبر‌ عثمانی‌ ترکان‌ وقتی‌
پیشواز‌سید‌ به‌ پاشا«‌ »فؤاد‌ و‌ اعظم‌ پاشا«‌صدر‌ عثمانی‌»عالی‌ امپراتور‌ و‌سیاسی‌ علمی‌
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شتافتند‌و‌او‌را‌در‌دربار‌مورد‌تکریم‌و‌مشاور‌خویش‌قرار‌دادند.‌ولی‌چندی‌نگذشت‌که‌
در‌اثر‌کج‌اندیشی‌و‌ترس‌درباریان‌و‌حسادت‌»شیخ‌الإسلام«،‌سلطان‌عثمانی‌دستور‌داد‌تا‌
سید‌مدتی‌را‌به‌خارج‌از‌استانبول‌سفر‌کند.‌از‌این‌رو،‌وی‌در‌سال‌‌1287ق.‌به‌بهانه‌سفر‌
سیاحتی‌و‌مشاهده‌آثار‌باستانی‌بار‌دیگر‌وارد‌کشور‌مصر‌شد.‌در‌این‌سفر،‌پس‌از‌دیداری‌
انجام‌پذیرفت،‌ریاض‌پاشا‌سخت‌شیفته‌ که‌میان‌سید‌و‌ریاض‌پاشا‌)رئیس‌دولت‌مصر(‌

کمالات‌روحی‌و‌معنوی‌سید‌شد‌و‌از‌او‌خواست‌تا‌در‌مصر‌اقامت‌گزیند.
سید‌جمال‌الدین‌از‌این‌فرصت‌طلایی‌استفاده‌جست‌و‌نخست‌در‌منزل‌جلسه‌درس‌و‌
بحث‌برای‌جوانان‌دانشگاهی‌و‌طلاب‌پر‌شورتشکیل‌داد‌و‌سپس‌آن‌را‌به‌دانشگاه‌الأزهر‌
اساتید‌و‌دانشمندان‌ بر‌ او‌علاوه‌ بسیاری‌را‌مشتاق‌خویش‌ساخت.‌ انتقال‌داد‌و‌شاگردان‌
بزرگ‌مصر‌با‌روشنفکران‌و‌مردم‌ارتباط‌بر‌قرار‌می‌کرد.‌حتی‌در‌قهوه‌خانه‌های‌مصر‌حاضر‌
می‌شد‌و‌افکار‌و‌اندیشه‌های‌خود‌را‌برای‌مردم‌بیان‌می‌داشت،‌به‌طوری‌که‌در‌طول‌چند‌
سال‌اقامت‌در‌آن‌کشور‌توانست‌تحولات‌بزرگی‌را‌از‌نظر‌فرهنگی،‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌در‌

اذهان‌مردم‌ایجاد‌کند.
)که‌ التجارة‌ و‌ مصر‌ مانند،‌ کثیر‌الإنتشار‌ روزنامه‌های‌ در‌ گوناگون‌ مقالات‌ نوشتن‌ با‌ او‌
باپیشنهاد‌وی‌از‌سوی‌ادیب‌اسحق‌راه‌اندازی‌شده‌بودند(،‌ادبیات‌مصر‌را‌از‌ریشه‌دگرگون‌
ایشان‌ بر‌ را‌ پرده‌دشمنان‌ توطئه‌های‌پشت‌ مردم،‌ به‌ دادن‌ آگاهی‌ و‌ ساخت‌و‌ضمن‌رشد‌
راه‌ به‌ هم‌چنان‌ سید‌ ولی‌ کرد‌ توقیف‌ را‌ روزنامه‌ دو‌ این‌ پاشا‌ ریضا‌ اینکه‌ تا‌ کرد‌ معرفی‌
خود‌ادامه‌داد‌و‌مبارزه‌سختی‌را‌بر‌ضد‌دولت‌های‌خارجی‌و‌استبداد‌داخلی‌آغاز‌کرد‌و‌
در‌نهایت‌شب‌‌17رمضان‌‌1296ق‌‌‌توقیف‌و‌به‌»سوئز«‌فرستاده‌شد‌تا‌وی‌را‌از‌آنجا‌
‌به‌کشور‌ایران‌گسیل‌کنند‌)ر.ک:‌نقش‌سید‌جمال‌الدین‌در‌بیداری‌مشرق‌زمین،‌ص‌61(.
را‌ آن‌ کتاب‌های‌ توقیفش،‌ هنگام‌ که‌ بود‌ کتابخانه‌ یک‌ به‌ منحصر‌ مصر،‌ در‌ سید‌ دارایی‌
»رچرس«‌مستشار‌انگلیس‌مالیه‌مصر،‌به‌تصرف‌خود‌در‌آورد‌ولی‌بعدها‌ناگزیر‌شد‌آن‌ها‌

را‌در‌چند‌صندوق‌نهاده‌به‌دنبال‌صاحبش‌‌‌به‌بندر‌بوشهر‌بفرستد‌)همان،‌ص‌62(.‌
7( طلوع دیگر در هند

سرانجام‌سید‌با‌شاگردش‌»ابوتراب‌عارف‌افندی«‌یک‌سره‌با‌کشتی‌وارد‌جده‌شد.‌مدتی‌
در‌آنجا‌ماند.‌سپس‌به‌مکه‌عزیمت‌کرد‌و‌با‌شخصیت‌های‌مهم‌اسلامی‌تماس‌بر‌قرار‌ساخت.‌
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آن‌گاه‌به‌سوی‌کشور‌هند‌روانه‌گشت‌)سید‌جمال‌الدین‌حسینی‌پایه‌گذار‌نهضت‌های‌اسلامی،‌
ص‌92(.‌و‌این‌بار‌علاوه‌بر‌مبارزه‌با‌استعمار‌غرب‌در‌هند،‌جبهه‌دیگری‌نیز‌بر‌ضد‌افکار‌
روشنفکری‌در‌آن‌کشور‌بنا‌نهاد‌و‌با‌اندیشه‌های‌تجددخواهی‌»سید‌احمد‌خان‌هندی«‌که‌
طرفدار‌همکاری‌و‌سازش‌با‌انگلیس‌ها‌بود،‌به‌ستیز‌جانانه‌برخاست‌و‌رهبری‌هر‌دو‌جبهه‌را‌
‌به‌خوبی‌اداره‌نمود.‌)ر.ک:‌نهضت‌های‌اسلامی‌در‌صد‌ساله‌اخیر،‌مرتضی‌مطهری،‌ص‌20(.
سید‌جمال‌الدین‌در‌پی‌این‌اقدام‌به‌»حیدر‌آباد‌دکن«‌تبعید‌شد‌و‌شرکت‌در‌مجامع‌عمومی‌
از‌وی‌سلب‌گردید.‌ولی‌او‌از‌پای‌ننشست‌و‌کتاب‌معروف‌خود‌را‌در‌رد‌طبیعیون‌و‌افکار‌
متجددانه‌آنان‌تألیف‌کرد.‌او‌این‌کتاب‌را‌به‌زبان‌فارسی‌نوشت‌وسپس‌به‌زبان‌اردو‌و‌نیز‌به‌
وسیله‌شیخ‌محمد‌عبده‌و‌عارف‌ابوتراب‌به‌عربی‌ترجمه‌شد‌)ر.ک:‌مفخر‌شرق،‌غلامرضا‌
سعیدی،‌ص‌62(.‌علاوه‌یک‌جمعیت‌سری‌به‌نام‌»عروه«‌را‌در‌حیدرآباد‌تشکیل‌داد‌)سید‌
جمال‌الدین‌حسینی‌پایه‌گذار‌نهضت‌های‌اسلامی،‌ص‌96(.‌و‌جوانان‌شجاع‌و‌بزرگی‌را‌در‌
آن‌تربیت‌نمود‌که‌بعدها‌شخصیت‌هایی‌چون:‌محمد‌اقبال،‌شوکت‌علی‌و‌محمد‌علی‌جناح‌
از‌شاگردان‌و‌تربیت‌یافتگان‌این‌جمعیت‌به‌شمار‌می‌آمدند.‌اما‌همه‌این‌تلاش‌ها‌در‌نهایت‌
سبب‌شد‌تا‌سید‌برای‌چندمین‌بار‌از‌هند‌اخراج‌گردد‌)نقش‌سید‌جمال‌الدین‌در‌بیداری‌

مشرق‌زمین،‌ص‌‌72و‌73؛‌سیری‌در‌اندیشه‌سیاسی‌غرب،‌ص‌98(.
8( ستیز در قلب اروپا

از‌ ولی‌ داشت‌ را‌ آمریکا‌ کشور‌ قصد‌ نخست‌ هند‌خارج‌شد.‌ از‌ ق.‌ در‌سال‌‌1300 او‌
لندن‌شد.‌مدتی‌ یا‌رجب‌همین‌سال‌وارد‌ این‌سفر‌منصرف‌گشت‌و‌در‌ماه‌جمادی‌الاخر‌
به‌فعالیت‌و‌شرکت‌در‌محافل‌علمی‌مشغول‌بود‌که‌یک‌‌باره‌پایتخت‌انگلستان‌را‌به‌سوی‌
کشور‌فرانسه‌ترک‌گفت‌و‌در‌شهر‌پاریس‌برای‌خودمسکن‌گزید.‌)سید‌جمال‌الدین‌حسینی،‌
به‌ زیرا‌وی‌ بود.‌ مرد‌جهانی‌شده‌ او‌ این‌حال‌ در‌ اسلامی،‌ص‌96(.‌ نهضت‌های‌ پایه‌گذار‌
تنهایی‌قدرتمندترین‌کشورهای‌موجود‌را‌به‌هراس‌و‌نگرانی‌وا‌داشته‌بود.‌مجامع‌سیاسی‌
نادانی،‌ و‌ زدودن‌جهل‌ برای‌ زمین‌ مشرق‌ در‌ وی‌ جانبه‌ همه‌ تلاش‌های‌ از‌ اروپا‌ علمی‌ و‌
مقالات‌و‌سخنرانی‌ها‌ارائه‌داده‌بودند.‌مردم‌فرانسه‌و‌سایر‌مردان‌دانشمند‌و‌آزادی‌خواه‌که‌
از‌کشورهای‌دیگر‌درآنجا‌به‌سربردند‌بسان‌پروانه‌به‌دور‌شمع‌وجودش‌گرد‌آمدند،‌بنابراین‌

همگان‌مایل‌بودند‌این‌مرد‌افسانه‌ای‌را‌از‌نزدیک‌ببینند.
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9( مهمترین فعالیت های سید در قلب اروپا
1-‌راه‌اندازی‌مجله‌ی‌معروف‌»عروة‌الوثقی«‌که‌با‌مقاله‌های‌پر‌شور‌و‌مستدل‌آن،‌دست‌
دشمنان‌ و‌ نمود‌ باز‌ غافل‌ روشنفکران‌ سیاستمداران‌ مردم،‌ برای‌ را‌ انگلیس‌ استعمار‌ پلید‌
اصرار‌ و‌ فشار‌ به‌ فرانسه‌ دولت‌ سرانجام‌ و‌ کشید‌ محاکمه‌ به‌ شدت‌ به‌ را‌ اسلام‌ جهان‌
‌انگلیس‌حکم‌به‌تعطیل‌این‌مجله‌داد‌)شرح‌حال‌و‌آثار‌سید‌جمال‌الدین،‌ص‌‌37و‌38(.
2-‌دیدار‌وی‌با‌»ارنست‌رنان«‌حکیم‌و‌مورخ‌مشهور‌فرانسوی؛‌در‌این‌ملاقات‌بحث‌های‌
فرهنگ‌ درستی‌ به‌ رنان‌ که‌ پذیرفت‌ انجام‌ قرآن«‌ حقیقت‌ و‌ اسلام‌ و‌ »علم‌ درباره‌ فلسفی‌
اسلامی‌آگاه‌شد‌و‌از‌بسیاری‌از‌عقاید‌خود‌درباره‌اسلام‌و‌قرآن‌که‌بر‌خلاف‌تمدن‌و‌عمران‌
‌می‌دانست‌دست‌برداشت‌)زندگانی‌و‌فلسفه‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌سید‌جمال‌الدین،‌ص38(.
3-‌گفتگوهای‌سید‌با‌رجال‌انگلیس‌که‌در‌صددبودند‌تا‌با‌هیات‌تحریریه‌روزنامه‌»عروة‌
به‌ خصوص‌ این‌ رادر‌ عبده«‌ محمد‌ »شیخ‌ نماینده‌اش‌ نیز‌ او‌ و‌ کنند‌ پیدا‌ تفاهم‌ الوثقی«‌
»چرچیل«‌ با‌ وی‌ دیدارهای‌ همچنین‌ و‌ ‌)76 و‌ ‌86 شرق،‌ص‌ مفخر‌ )ر.ک:‌ فرستاد‌ لندن‌
،»سردروندولف«‌و‌»لرد‌سالیسبری«‌در‌مورد‌حلمساءله‌سودان.‌در‌این‌دیدار‌رهبران‌سیاسی‌
انگلستان‌پس‌از‌تعریف‌و‌تمجید‌از‌وی،‌پادشاهی‌کشور‌سودان‌را‌به‌سید‌پیشنهاد‌کردند.‌او‌
بر‌آشفت‌و‌گفت:‌این‌تکلیف‌بسی‌شگفت‌انگیز‌است‌و‌این‌کارها‌دلیل‌نادانی‌درامور‌سیاسی‌
شماست‌حضرت‌لرد‌اجازه‌دهید‌که‌از‌شما‌سئوالی‌نمایم:‌آیا‌سودان‌را‌مالک‌شده‌اید‌که‌
می‌خواهید‌مرا‌پادشاه‌آن‌کنید؟!‌مصر‌از‌آن‌مصریان‌و‌سودان‌هم‌جزء‌جدا‌نشدنی‌آن‌است‌
)ر.ک:‌زندگانی‌و‌فلسفه‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌سید‌جمال‌الدین،‌ص‌40؛‌شرح‌حال‌و‌آثار‌سید‌

جمال‌الدین‌اسدآبادی،‌ص‌‌38و‌37(.
10( بازگشت به وطن

پس‌از‌سه‌ماه،‌مذاکرات‌سران‌انگلیس‌با‌سید‌جمال‌الدین‌به‌شکست‌انجامید.‌وی‌با‌هدف‌
ایجاد‌مرکز‌خلافت‌اسلامی‌در‌جزیرةالعرب‌از‌پاریس‌به‌سوی‌قطیف‌رهسپار‌گشت.‌در‌این‌
ایام‌سید‌توسط‌اعتمادالسلطنه‌و‌حاج‌سیاح‌محلاتی‌از‌طرف‌ناصرالدین‌شاه‌به‌تهران‌دعوت‌
شده‌بود.‌تلگراف‌هاپی‌در‌پی‌رسید‌و‌محافل‌برای‌حضورش‌در‌تهران‌آماده‌گردید‌)نقش‌
سید‌جمال‌الدین‌در‌بیداری‌مشرق‌زمین،‌ص‌22(.‌از‌این‌رو‌سید،‌از‌سفر‌به‌جزیرةالعرب‌
منصرف‌و‌به‌قصد‌تهران‌عازم‌شیراز‌شد‌و‌در‌روز‌‌23ربیع‌الاول‌‌1304ق‌وارد‌پایتخت‌شد‌
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و‌در‌منزل‌حاج‌امین‌الضرب‌برای‌خود‌مسکن‌گزید‌)ر.ک:‌مجموعه‌مقالات‌سواد‌و‌بیاض،‌
ایرج‌افشار،‌ج2،‌ص‌‌226-‌232(.‌ولی‌دیری‌نپایید‌که‌مورد‌ترس‌و‌وحشت‌و‌کینه‌شاه‌
و‌اطرافیان‌قرار‌گرفت.‌شاه‌به‌طور‌محرمانه‌از‌حاجی‌امین‌الضرب‌خواست‌تا‌عذر‌مهمان‌

خود‌را‌بخواهد!
به‌ به‌درخواست‌سیاستمدار‌و‌روزنامه‌نگار‌روسی‌»کاتکوف«‌ بنا‌ نیز‌که‌ از‌طرفی‌سید‌
مسکو‌دعوت‌شده‌بود،‌در‌نهم‌شعبان‌1304ق.‌به‌آن‌کشور‌هجرت‌کرد.‌وی‌در‌آنجا‌دو‌سال‌
اقامت‌گزید‌و‌با‌رجال‌سیاسی،‌نظامی‌و‌مذهبی‌روسیه‌دیدار‌و‌مذاکره‌نمود.‌یک‌روز‌تزار‌
روسیه‌از‌وی‌خواست‌تا‌»شیخ‌الإسلامی«‌مسلمانان‌آن‌کشور‌را‌به‌عهده‌گیرد‌ولی‌سید‌در‌

جواب‌گفت:‌من‌خود‌را‌مدافع‌منافع‌تمام‌مسلمانان‌جهان‌می‌دانم.
افشاگری‌های‌ استفاده‌مناسب‌کرد‌و‌ انگلیس‌ تیرگی‌میان‌دولت‌روس‌و‌ از‌ علاوه‌سید‌
نداشت. نظیر‌ آن‌روز‌ تا‌ که‌ داد‌ انجام‌ نشریات‌روسیه‌ در‌ بریتانیا‌ دولت‌ بر‌ضد‌ را‌ ‌وسیعی‌
در‌این‌هنگام‌ناصرالدین‌شاه‌که‌برای‌شرکت‌در‌جشن‌جمهوریت‌پاریس‌عازم‌اروپا‌بود‌راهش‌
از‌طریق‌روسیه‌افتاد.‌وی‌در‌این‌کشور‌پهناور،‌سید‌را‌چون‌یاقوت‌درخشان‌یافت.‌سپس‌
در‌اروپا‌نیز‌به‌هر‌جا‌قدم‌گذاشت،‌آثار‌و‌شهرت‌سید‌را‌در‌آنجا‌به‌روشنی‌مشاهده‌کرد.‌لذا‌
از‌کار‌قبلی‌خود‌پشیمان‌شد‌و‌در‌دیداری‌که‌با‌سید‌در‌مونیخ‌داشت‌سعی‌کرد‌گذشته‌ها‌را‌
‌جبران‌سازد.‌و‌او‌را‌برای‌آمدن‌به‌ایران‌و‌اصلاح‌وضع‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌کشور‌تشویق‌نماید.
در‌ نخست‌ پذیرفت.‌ مردم‌ مصلحت‌ و‌ وطن‌ از‌ دفاع‌ خاطر‌ به‌ را‌ تقاضا‌ این‌ سید‌
از‌ تا‌ کرد‌ راضی‌ را‌ آنها‌ و‌ شد‌ روسیه‌ سیاسی‌ رجال‌ با‌ مذاکره‌ وارد‌ ‌ 1307ق.‌ محرم‌
هفتم‌ در‌ سپس‌ بردارند.‌ دست‌ بگیرند،‌ ایران‌ از‌ می‌خواستند‌ زمان‌ آن‌ در‌ که‌ امتیازاتی‌
کند آغاز‌ جدی‌ طور‌ به‌ را‌ اصلاحات‌ کار‌ تا‌ بازگشت‌ ایران‌ به‌ سال‌ همان‌ الثانی‌ ‌ربیع‌
ولی‌در‌اثر‌توطئه‌های‌پشت‌پرده‌استعمار‌پیر‌)انگلستان(،‌زمینه‌بد‌بینی‌درباریان‌و‌شاه‌فراهم‌
شد.‌هنوز‌شش‌ماه‌از‌حضور‌سید‌در‌تهران‌نگذشته‌بود‌که‌ناگهان‌نامه‌شاه‌در‌منزل‌حاجی‌
امین‌الضرب‌به‌دست‌وی‌رسید.‌وقتی‌سید‌جمال‌الدین‌از‌حکم‌اخراج‌خود‌آگاه‌گردید‌به‌
عنوان‌اعتراض‌به‌شهر‌ری‌)حرم‌حضرت‌عبدالعظیم‌حسنی(‌رفت‌و‌در‌آنجا‌اعلان‌تحصن‌
نمود‌و‌با‌سخنرانی‌ها‌پر‌شور،‌حرم‌را‌به‌دژی‌استوار‌مبدل‌ساخت.‌چندی‌بعد‌فضار‌سفارت‌
بریتانیا‌فزونی‌یافت‌و‌ناصرالدین‌شاه‌حکم‌توقیف‌واخراج‌وی‌را‌صادر‌کرد.‌وقتی‌دست‌
خط‌شاه‌به‌دست‌»مختار‌خان«‌حاکم‌شهر‌ری‌رسید،‌بی‌درنگ‌بیست‌نفر‌فراش‌فرستاد‌و‌
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سید‌را‌از‌بست‌حرم‌حضرت‌عبدالعظیم‌بیرون‌آورده،‌در‌28جمادی‌الاولی‌‌1308ق.‌روانه‌
غرب‌کشور‌کرد.

11( غروب آفتاب
وی‌در‌نیمه‌اول‌شعبان‌همان‌سال‌وارد‌بصر‌شد.‌از‌آنجا‌نامه‌ای‌بسیارمهم‌و‌سرنوشت‌ساز‌
به‌آیت‌الله‌میرزا‌شیرازی‌نوشت.‌آن‌گاه‌از‌عراق‌به‌سوی‌لندن‌حرکت‌کرد‌و‌در‌آنجا‌با‌شدت‌
بیشتری‌اوضاع‌ناهنجار‌دربار‌ایران‌را‌در‌روزنامه‌های‌اروپایی‌افشا‌نمود‌و‌خطر‌استبداد‌

داخلی‌و‌استعمار‌خارجی‌را‌بر‌ملل‌مشرق‌زمین‌توضیح‌داد.
هم‌چنین‌نامه‌هایی‌با‌سران‌قبایل‌و‌علمای‌برجسته‌عالم‌اسلام،‌از‌جمله‌نامه‌ای‌به‌علمای‌
بزرگ‌ایران‌تحت‌عنوان‌»حمله‌القرآن«‌ارسال‌داشت‌و‌از‌خیانت‌ها‌و‌بی‌لیاقتی‌ناصر‌الدین‌
شاه‌دراداره‌کشور‌پرده‌برداشت.‌او‌با‌ایجاد‌نشریه‌ای‌موسوم‌به‌»ضیاء‌الخافقین«،‌که‌اولین‌
شماره‌آن‌در‌ماه‌رجب‌‌1309ق.‌انتشار‌یافت،‌به‌فعالیت‌های‌افشاگرانه‌خود‌شعاع‌بیشتری‌
بخشید‌تا‌این‌که‌دولت‌بریتانیا‌احساس‌خطر‌کرد‌و‌مانع‌از‌ادامه‌انتشار‌آن‌شد‌و‌خود‌سید‌را‌نیز‌
‌به‌شدت‌در‌تنگنا‌قرار‌داد‌)سید‌جمال‌الدین‌حسینی،‌پایه‌گذار‌نهضت‌های‌اسلامی،‌ص‌231(.‌‌‌
در‌این‌هنگام‌نامه‌»سلطان‌عبدالحمید«‌توسط‌»رستم‌پاشا«‌سفیر‌عثمانی‌در‌لندن‌مبنی‌بر‌
دعوت‌سید‌جمال‌الدین‌به‌»آستانه«‌به‌منظور‌اصلاحات‌سیاسی‌در‌کشور‌و‌حکومت‌عثمانی‌
به‌دست‌وی‌رسید.‌از‌طرفی‌هم‌چون‌سید‌از‌مدت‌ها‌پیش‌به‌فکر‌ایجاد‌تقویت‌»جبهه‌متحد‌
اسلامی«‌در‌مقابل‌استعمارغرب‌بریتانیا‌بود،‌به‌این‌دعوت‌پاسخ‌مساعد‌داد.‌او‌با‌آرمانی‌
بزرگ‌در‌سال‌‌1310ق.‌وارد‌مرکز‌خلافت‌اسلامی‌شد‌تا‌با‌تأسیس‌جبهه‌واحد‌اسلامی‌عزت‌
و‌شوکت‌از‌دست‌رفته‌مسلمانان‌جهان‌را‌به‌آنان‌بازگرداند.‌حدود‌چهار‌سال‌برای‌تحقیق‌
این‌هدف‌مقدس‌سرمایه‌گذاری‌کرد‌و‌نامه‌های‌بسیاری‌به‌شخصیت‌های‌سیاسی،‌مذهبی‌و‌
‌فرهنگی‌جهان‌اسلام‌نوشت‌و‌آنها‌نیز‌استقبال‌خوبی‌از‌این‌حرکت‌انقلابی‌به‌عمل‌آوردند.
از‌این‌سوی،‌سلطان‌عبالحمید‌هم‌به‌خیال‌اینکه‌فردا‌خلیفه‌مقتدر‌عالم‌اسلام‌خواهد‌شد‌
نیز‌ وی‌ تاج‌ و‌ تخت‌ کرد‌ احساس‌ که‌ هنگامی‌ ولی‌ می‌کرد.‌ همکاری‌ جمال‌الدین‌ سید‌ با‌
باید‌فدای‌این‌آرمان‌بزرگ‌بشود‌به‌بهانه‌های‌گوناگون‌مخالفت‌و‌کار‌شکنی‌ها‌را‌شروع‌
ترفند‌شیطانی‌ با‌یک‌ و‌ کند‌ را‌یک‌سره‌ کار‌سید‌ باید‌ که‌ دید‌ آن‌ در‌ را‌ راه‌چاره‌ او‌ کرد.‌
»مسمومیت«‌آن‌دانشمند‌سلحشور‌را‌به‌شهادت‌برساند.‌سرانجام‌این‌نقشه‌شوم‌در‌مورد‌
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شتافت. محبوب‌خویش‌ دیدار‌ به‌ ق.‌ ‌1314 سال‌ در‌ او‌ و‌ گردید‌ عملی‌ جمال‌الدین‌ ‌سید‌
پیکر‌پاک‌سید‌با‌شور‌و‌احترام‌مردم‌در‌قبرستان‌»شیخ‌لر‌مزاری«‌در‌شهر‌بندری‌استانبول‌

به‌خاک‌سپرده‌شد.
اما‌در‌سال‌‌1324ش،‌فیض‌محمدخان،‌سفیر‌وقت‌دولت‌افغانستان‌در‌آنکارا‌موافقت‌
دولت‌ترکیه‌را‌برای‌نبش‌قبر‌سید‌به‌دست‌آورد‌و‌بقایای‌جسد‌سید‌را‌در‌تابوتی‌به‌کابل‌

انتقال‌داد.
12( تألیفات

با‌اینکه‌سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی‌از‌ده‌سالگی‌همواره‌در‌سفر‌به‌سر‌برده‌و‌مشغول‌
مبارزه‌بوده‌است،‌در‌هر‌زمان‌‌که‌فرصتی‌به‌دست‌می‌آورد،‌در‌امر‌تألیف‌و‌تصنیف‌تلاش‌

کرده‌است.
کرد: تقسیم‌ می‌توان‌ دسته‌ دو‌ به‌ را‌ بزرگ‌ مرد‌ این‌ آثارمکتوب‌ رو‌ این‌ ‌از‌
است: زیر‌ شرح‌ به‌ آنها‌ از‌ برخی‌ نام‌ که‌ مختلف‌ موضوعات‌ در‌ آثاری‌ ‌الف:‌

1-‌تتمه‌البیان‌فی‌تاریخ‌الأفغان
2-‌القضا‌و‌القدر
3-‌اسلام‌و‌علم

4-‌نیجریه‌یا‌ناتورالیسم
5-‌الوحدة‌الاسلامیه

6-‌الواردات‌فی‌سر‌التجلیات
عناوین‌ با‌ اینها‌ از‌ تعدای‌ که‌ مصاحبه‌ها.‌ و‌ مذاکرات‌ مقالات،‌ سخنرانی‌ها،‌ نامه‌ها،‌ ب:‌
»مقالات‌جمالیه«،‌»نامه‌های‌سیدجمال‌الدین«،‌»شرح‌حال‌و‌آثار‌سید‌جمال‌الدین«‌یا‌در‌

کتاب‌هایی‌که‌پیرامون‌زندگی‌و‌آرمان‌سید‌نوشته‌شده،‌به‌چاپ‌رسیده‌است.
خاتمه

در‌خاتمه‌این‌سید‌نه‌از‌اهالی‌افغانستان‌و‌نه‌از‌اهالی‌ایران،‌بلکه‌از‌اهالی‌همه‌مسلمانان‌
جهان،‌از‌اهالی‌آن‌آئینی‌که‌مرز‌نمی‌شناسد‌و‌در‌عین‌حال‌حقوق‌تمام‌ملل‌مختلف‌را‌برای‌

خودشان‌محترم‌می‌داند.
رهبر‌معظم‌انقلاب‌می‌فرمایند:‌»روزی‌بود‌که‌امت‌اسلام‌امیدی‌به‌آینده‌نداشت؛‌متفکران‌



22
8

جهان‌اسلام‌می‌‌نشستند‌و‌برای‌روز‌سیاه‌مسلمانان‌مرثیه‌‌سرائی‌می‌کردند.‌آثار‌ادبی‌مسلمانان‌
نخبگانی‌ ببینید؛‌ گذشته‌ در‌صد‌سال‌ را‌ دیگران‌ و‌ سیدجمال‌‌الدین‌ امثال‌ پیشرو‌ و‌ برجسته‌
برای‌ حقیقتاً‌ و‌ می‌دیدند‌ را‌ مسلمان‌ها‌ بود،‌وضع‌ بیدار‌شده‌ دلهای‌شان‌ که‌ اسلام‌ دنیای‌ از‌
فطر،‌ عید‌ مناسبت‌ به‌ نظام‌ مسئولان‌ دیدار‌ در‌ )بیانات‌ می‌کردند«‌ ‌ مرثیه‌‌سرایی‌ مسلمان‌ها‌

.)1387/7/10
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